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Abstract 

Efficiency is one of the key concepts in evaluating the performance and success of 

political systems. Many internal and external factors can affect the efficiency of 

political systems, one of the most important of which is political freedom. This 

article seeks to examine the link between the freedom and efficiency of the political 

system and proposes the question that the higher the degree of political freedom of 

citizens in Islamic society, the greater its success and efficiency. More will reach its 

goals. The research method of this article is descriptive-analytical and finally the 

authors conclude that attention is paid to the indicators of political freedom such as 

political participation, right to vote, expansion of dialogue space and clarification of 

ideas, providing the basis for top choice. And meritocracy can lead to greater 

efficiency of the Islamic system. 
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  كريم قرآنكيد بر أبا ت نقش آزادي در كارآمدي نظام سياسي

  *سيدكاظم سيدباقري
  **آباد مهدي حسني باقري شريف

  دهكيچ
هاي سياسـي اسـت.    كارآمدي يكي از مفاهيم مهم در ارزيابي كاركرد و ميزان موفقيت نظام

يكي  .ثيرگذار باشدأهاي سياسي ت كارآمدي نظامر دتواند  عوامل دروني و بروني بسياري مي
سياسـي اسـت. ايـن مقالـه درپـي بررسـي نقـش آزادي در        ترينِ اين عوامل آزادي  از مهم

كارگزار است و با طـرح پرسشـي در     ـ ارچوب نظرية ساختارهكارآمدي نظام سياسي در چ
، هرچـه  كـريم  قـرآن كيد بر ادبيات و منطـق  أهمين زمينه اين فرضيه را مطرح كرده كه با ت

كارآمـدي آن نيـز افـزايش    ميزان آزادي شهروندان در نظام سياسي بالاتر باشد، موفقيـت و  
هاي  توجه و اهتمام به شاخصه .هاي خود خواهد رسيد تري به هدف ميزان بيش يابد و به مي

سـازي   گـوي انتقـادي و شـفاف   و آزادي سياسي مانند مشاركت سياسي، حق انتخاب، گفت
سياسي تر نظام  تواند به كارآمدي هرچه بيش سالاري مي انتخاب برتر و شايسته و ها، انديشه

بـه   ام سياسـي باتوجـه  منجر شود. نوآوري نوشته تمركز بـر نقـش آزادي در كارآمـدي نظ ـ   
  تحليلي است.  ـ است. روش اين مقاله توصيفي هاي آن شاخص

كارگزار، مشـاركت سياسـي،     ـ آزادي سياسي، كارآمدي، نظام سياسي، ساختار ها: دواژهيكل
  سالاري. حق انتخاب، شايسته
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  مقدمه .1
آن را به روزگاران كهن رساند. روح جـاري در   ةتوان پيشين اي است كه مي واژه »كارآمدي«

هايي براي كارآمدي هرچـه   ها توصيه ها و اندرزنامه نامه كهني چون سياست بسياري از متون
ساختارهاي سياسي دورة جديد، تلاش شده است تـا    تر نظام سياسي است. در طراحي بيش
شكلي در جامعه جريـان يابـد    ورزي به دهي شود و قدرت ساماناي  گونه هاي سياسي به نظام

اند  سالار در عرصة سياسي دريافته طراحان نظام مردم ،لذا .تري داشته باشد كه كارآمدي بيش
بنـدي بـه    و پـاي  ،نظارت بر قدرت ياري سياسي، كه هرقدر آزادي، عدالت، مشاركت و هم

تر باشد، كارآمدي آن بالاتر خواهد رفت. در  بيش هاي اخلاق سياسي در نظام سياسي آموزه
 درت و ثروت ديدگاه خـويش را بيـان  بتوانند بدون هراس از ق اي آزاد كه شهروندان جامعه

نظـام احسـاس    هاي كارگزاران را نقد و ارزيابي كنند، آنـان بـا آن   ها و تصميم كنند و برنامه
 كوشند و هم به كارآمدي آن يـاري  ييابي آن م پنداري كرده، هم براي كام ذات راهي و هم هم

آزاد،  كننـد. در جامعـة   ن صـبوري پيشـه مـي   هاي آ ها و شكست رسانند و دربرابر ناكامي مي
گوي آزادانه و انتقادي شهروندان به مشكلات و گفت و صاحبان قدرت از طريق اظهارنظرها

شـوند و فرصـتي    يها آگاه م و برنامه ،ها، قوانين گذاري سياست ازهاي نظام سياسي  و چالش
نـوعي    و سـنجيده بگيـرد و بـه    ،هـاي سـخت، پختـه    شود تا نظام سياسي تصميم فراهم مي

  نگري دست يابد. جانبه جامعيت و همه
 يآزاد« »يآزاد«منظـور از   ،نوشته اين درهدف اين نوشته بررسي نقش آزادي سياسي (

كارگزار ـ   نظري ساختارارچوب هاست) در افزايش كارآمدي نظام سياسي براساس چ »سياسي
گرفته است كـه  ل كشاين محور  حولاست. پرسش اصلي  كريم قرآنكيد بر ديدگاه أو با ت

عنوان منبع اصيل و اصلي انديشة سياسي اسلام، آزادي سياسـي چـه    به، كريم قرآناز منظر 
اسـت كـه هرقـدر     كيـد شـده  أنقشي در كارآمدي نظام سياسي دارد؟ در فرضيه بر اين امر ت

بالاتر باشد،  ،عنوان كارگزاران و عوامل در نظام و جامعة اسلامي به ،آزادي سياسي شهروندان
تري بـه اهـداف خـود     و به ميزان بيش يابد ميايش زو كارآمدي نظام سياسي نيز اف  موفقيت

هاي مهم آزادي سياسي مانند  شاخص براي بررسي و سنجش فرضيه برخي از .خواهد رسيد
 و هـا،  سـازي انديشـه   گـو و شـفاف  و ق انتخاب، گسترش فضاي گفتمشاركت سياسي، ح

سالاري مطرح و تلاش شده از منظر انديشة سياسي اسلام و با استناد  انتخاب برتر و شايسته
ها در كارآمـدي   نقش آن كريم قرآنشواهد موجود در آيات و روايات و منطق برآمده از  به
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شـده در ايـن مقالـه     گرفتـه  كـار  تحقيق بـه  شود. روشنظام سياسي اسلام به بحث گذاشته 
انجـام   كـارگزار بـه   ـ ـ  ارچوب نظـري سـاختار  هگيري از چ تحليلي است و با بهره  ـ توصيفي
  است.  رسيده

  
  . پيشينة پژوهش2

 در ادبيـات سياسـي ايـران برخـوردار     زيادي ةمباحث و ادبيات مربوط به كارآمدي از سابق

به برخي از اين  ،درادامه .ين زمينه نوشته شده استها و مقالات چندي در ا نيست، اما كتاب
  شود. آثار اشاره مي

 و مشـروعيت  در مبـاحثي  حكومـت؛ ) كتابي دارد با عنوان 1373( محمدجواد لاريجاني
شـدن ميـان مفـاهيم     . وي در اين كتاب تلاش كرده اسـت تـا ضـمن تمـايز قايـل     كارآمدي

 ـارا راراني  ساختاري معقول از حكم» كارآمدي«و » مشروعيت«  بـر ايـن دو   ه دهـد. عـلاوه  ئ

كيد قـرار گرفتـه اسـت. مباحـث     أنيز موردت» عقلانيت عمل«و » عمل ارادي«مفهوم، مفاهيم 
دار و  دولـت برنامـه  «عمدة اين كتاب پيرامون كارآمدي در انديشة سياسي حول سه محـور  

تـدوين  » فسـاد  ايمنـي درمقابـل  «و  ،»دهـي  آزادي فـردي و سـازمان  «، »گشـا  دولت مشـكل 
  است.  شده

 سياسـي  نظـام  در كارآمـدي  بر درآمدي) در كتابي با عنوان 1386( بهرام اخوان كاظمي
مفهوم نظري و عملـي كارآمـدي در نظـام     ةهايي دربار تلاش كرده است تا به پرسش اسلام

كارهاي افزايش آن پاسـخ دهـد. وي در چهـار فصـل بـه       ها و راه شاخص و سياسي اسلام
) ع( يامـام عل ـ  ةشياند در يكارآمدكارآمدي در علم مديريت و نظريات توسعه پرداخته و 

   .كرده است يرا بررس البلاغه نهجمهم آن در  هاي شاخص
 اسـلامي  جمهـوري  در كارآمـدي  لةئمس به درآمدي) در كتاب 1397( رضا زهيري علي

هاي اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران در سطح ساختار و كاركردهاي آن  به چالش ايران
وضـع   ةفاصـل شناسانه دارد و درپي آن اسـت تـا    پرداخته است. اين كتاب رويكردي آسيب

قراردادن   مايه هاي نظام سياسي و انتظارات مردم تبيين كند. نويسنده با دست فعلي را با آرمان
بـه   اسـت باتوجـه   سالارانة آن تـلاش كـرده   كيد بر جنبة مردمأو با تراني خوب  حكم ةنظري

راني و دخالت بخش خصوصي در انجـام   دادن نهادهاي مدني و حكم مواردي چون شركت
و اجتمـاعي   ،وجـوه سياسـي، اقتصـادي   ر دثيرگـذار  أهاي كارآمدي و عوامل ت امور، چالش

  بررسي كند.  را
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 كارآمدي هاي چالش و ايران اسلامي جمهوري) در كتابي با عنوان 1397( مرتضي نبوي
رسـي بـه بعضـي اهـداف و انجـام برخـي وظـايف و         هاي نظام سياسي را در دست چالش
هاي خود را با استفاده از رويكرد كاركردگرايي سيستمي در مواردي مانند وضـعيت   كارويژه

بيـق بـا شـرايط متغيـر محيطـي      و تط ،گيـري سياسـي   سازوكارهاي داخلي، فراينـد تصـميم  
  بگذارد.  بحث به

ديـدگاهي  » كارآمـدي نظـام و رويكردهـاي نظـري آن    « ة) در مقال1383( مجيد كاشاني
 كارآمـدي در محـيط اجتمـاعي نمـود     ،اوكارآمدي دارد. از ديـدگاه   ةشناسانه به مقول جامعه

منـدي،   توانـايي، قـدرت   يك وجه عام زندگي دربرگيرندة مفـاهيمي ماننـد   ةمثاب يابد و به مي
و مشـاركت اسـت. وي درادامـه بـا سـه رويكـرد اساسـي         ،سـازي  راهي، هم وري، هم بهره

بررسـي  ظام سياسي جمهوري اسـلامي را مورد و سياسي كارآمدي ن ،كاركردگرايي، فرهنگي
  قرار داده است.

شاخص كارآمدي نظام سياسي اسلام «اي با عنوان  ) در مقاله1395( محمدجواد نوروزي
و  دداركارآمـدي لازم را  بر آن است كه دين براي مديريت جامعـه  » در ساحت مشروعيت

هـاي   وري مطلوب از ظرفيـت  آمدن بر موانع داخلي و خارجي و بهره تواند درجهت فائق مي
  كند. ايفانقشي اساسي  نظام سياسي درجهت كارآمدسازي آن

يك از كتب و مقـالات مسـتقيماً بـه نقـش آزادي در كارآمـدي نظـام        يان، هيچدر اين م
راه بـا   تمركـز بـر ايـن امـر هـم     كيـد و  أنـوآوري ايـن نوشـته ت    ،لذا .سياسي نپرداخته است

و  كـريم  قـرآن كـارگزار از منظـر     ـ ارچوب نظري ساختارهبه چ هاي آزادي باتوجه شاخصه
  مراجعه به آيات و روايات مرتبط است.

 

  . بيان مفاهيم3
  كارآمدي 1.3
فرانسـة  و  effectiveness ةشناسيم معـادل انگليسـي واژ   عنوان كارآمدي مي چه امروزه به آن

efficience  هـاي   شود. در زبان فارسـي و در فرهنـگ   خوانده مي» فعاليه«است كه در عربي
، »تگيشايس ـ«، »كـردن  خـدمت «، »كارآمـدن  بـه «چـون   اي معـاني   كارآمدي به ،لغت فارسي

آمـده اسـت. در علـم مـديريت،     » فايـده « و ،»كـارآيي «، »سـودمندي «، »تأثير«، »اثربخشي«
اسـت   كارداني در تأمين اهداف بيـان شـده  ترين تعريف آن شايستگي و  كارآمدي در كلي

  .)111: 1386 (ذوعلم
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 هـاي  ترين ساختار و نمود نظام و كلان ،ترين، بانفوذترين جاكه نظام سياسي گسترده ازآن
 ةيابد. ورود مباحث كارآمـدي بـه عرص ـ   زيادي مي اجتماعي است، كارآمدي آن نيز اهميت

كارآمـدي   ،هاي مربوطه به توسعه در اين علم است. درابتـدا  با طرح نظريه زمان سياست هم
هـاي سياسـي    و ترقـي نظـام   ،زا و مؤثر در بقا، استحكام، رشـد  اي مشروعيت لفهؤعنوان م به

 ،ليپست قـرار گرفـت. از ديـدگاه وي    م. انديشمنداني مانند سيمور.و موردتوجه  شدمطرح 
توان آن را تحقـق عينـي يـا تـوان نظـام در       اي با ماهيت ابزاري است و مي لهئمس كارآمدي

نمودها و نتـايج آن   كه آن شرط بههاي سياسي دانست،  يابي به كاركردهاي اساسي نظام دست
در تعريفـي   .)10: 1374لمس باشد (ليپست  لبقا هاي درون نظام براي اكثريت مردم و گروه

هـاي روشـن و    و آرمـان  ،ها ابتناي حكومت بر مباني، اصول، ارزش ياسيسديگر، كارآمدي 
زمان با برخورداري از ساختار سياسي منسجم  حاكميت خود هم موردقبول شهروندان تحت

به اهداف مياني و نهايي خود موقع براي نيل  ها و ابزارهاي لازم مديريتي و اقدام به و ظرفيت
هايي كه از كارآمدي شده  در تعريف ،طور كلي به .)471: 1393تعريف شده است (كلانتري 

و كسب رضايت خـاطر   ها ها و تلاش براي رسيدن به آن است دو عنصر اصلي تعيين هدف
يـابي نظـام    سنجش ميزان دسـت معني  كارآمدي به ،خورد و لذا چشم مي هاي هدف به گروه

  و موانع است. ،ها سياسي به اهداف خود با لحاظ امكانات، فرصت
كارآمدي، بايد به اين نكته توجه داشـت كـه كارآمـدي     هاي گوناگون از دركنار تعريف

نظـر  در بايـد بعـد عمـومي آن را     ،مفهومي چندسطحي و چندبعدي اسـت. در سـطح اول  
هـا و   موجوديـت  ةه درمـورد هم ـ گيرد ك هايي مدنظر قرار مي مندي توان ،گرفت. در اين بعد

سياست ملايـم،   ةها در حوز كند. اين نوع كارآمدي هاي سياسي مصداق پيدا مي ويژه نظام به
تر ناظر بر ضوابط  يابد. بعد دوم بيش و تماميت ارضي معنا مي ،مسائل امنيتي، دفاع از مرزها

در ارزيـابي  تـرين تفـاوتي كـه     هاي سياسـي اسـت. بـيش    ارزشي و هنجاري حاكم بر نظام
  .)76: 1394 بين شود (شفيعي و نيك ميمربوط ها وجود دارد به اين بعد  كارآمدي حكومت

  
  آزادي سياسي 2.3

بنگريد به زادي سياسي انجام شده است (مختلفي كه از زواياي مختلف از آ فيتعارباوجود 
 ،هـا  ، گروهتوان گفت كه آزادي سياسي يعني افراد ) مي12: 1398سيدباقري و حسني باقري 

يابند تا بـا گـذر از    توانند و مجال مي هاي مطلوب سياسي مي ها براي انجام فعاليت و تشكل
و  بنـد يا  اعي و تحميل ظالمانة قدرت رهـايي اجتم  ـ بندهاي دروني از موانع بيروني سياسي
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با برخورداري از حقوق شهروندي درجهت كمال انساني حركـت كننـد. در ايـن تعريـف،     
مدنظر اسـت  » تحميل ظالمانه«شود و بحث  دروني و بيروني هر دو در نظر گرفته ميموانع 

كننـدة آزادي   بايد بسترساز و تضـمين  تواند/ د ميكه قدرت مطلوب و حاكميت مشروع خو
  باشد و نه مانع آن.

  
 هارچوب نظري. چ4

املي اسـت  عودستة اول  .ثيرگذار دانستأتوان متشكل از دو دسته عوامل ت هر جامعه را مي
و دسـتة دوم زمينـه و بسـتر     هسـتند دادها و تحـولات   ن رويعاملا كه درحكم بازيگران و

هـاي   ها. بين اين دو عامل روابطي وجود دارد كه مركز اصلي نظريه گيري و فعاليت آن شكل
گيـرد ميـزان و    جا موردتوجه قـرار مـي   چه در اين دهد. آن سياسي و اجتماعي را تشكيل مي

ديگـر اسـت. از عوامـل يادشـده در      تنهايي يا در تعامل با يـك  اين عوامل به نقش هريك از
شـود.   ) يـاد مـي  structure» (سـاختار «) و agency» (كـارگزار «هاي اجتماعي با عنـوان   نظريه

كيدي كه بر هريك از عوامل ساختار يا أتوان براساس ت هاي اجتماعي را مي بسياري از نظريه
  هاي متمايز تقسيم كرد. دو دارند به دسته  اينكارگزار يا تعامل ميان 

 هـاي  دههكيد دارند. ساختارگرايي در أساختارگرايان بر ساختار و تفوق آن بر كارگزار ت

شناسـي، تـاريخ    اجتمـاعي، زبـان   ةهاي مختلفي چون فلسفه، نظري ـ در رشته 1970و  1960
ه ئتوان تعريف دقيقي از آن ارا كه نمي اين مطرح شد. يان كرايپ معتقد است با ... و ،انديشه

بـود   را كسـب كـرده  » آيـين «ها منزلت يك  داد، اما داراي چنان اهميتي است كه براي مدت
دهنـد و   مـي  رها بستر رفتار كارگزاران را شـكل از اين ديدگاه، ساختا .)165: 1381 (كرايپ

جتمـاعي مهـم   زنند. ساختارگرايان نقـش فـرد را در تحـولات ا    مسير ناگزير آنان را رقم مي
شـناخت   ،رو ان هسـتند. ازايـن  كنندة رفتار كـارگزار  دانند و اعتقاد دارند ساختارها تعيين نمي

در  .)232: 1379 يابـد (درسـتي   شالودة ساختارها براي درك رفتار كـارگزاران اهميـت مـي   
توانند عمل كنند و كنش فـردي   ها يا ساختارها نمي ارچوبهافراد فراتر از چ ،ساختارگرايي

لة سـاختار  ئكيد بر مسأترين ت بيش .)154: 1389پذير است (حقيقت  در داخل ساختار امكان
لة ئتـرين مس ـ  بـا مهـم   سـاخت لة اصـالت  ئمس ـ ،ها شده است. درواقع از سوي ماركسيست

  .)284: 1380 كند (بشيريه پيدا ميپيوندي نزديك » روبنا«و » زيربنا«ماركسيسم يعني 
بر ارادة آزاد  تة دوم بر كارگزار يا عامليت است. اين ديدگاههاي دس كيد نظريهأدرمقابل، ت

توانند دست به كنش و  كراني هستند كه مي ها و كنش كند. كارگزاران عامل انساني دلالت مي
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شـوند و حسـي از    كه مردم وارد ارتبـاط اجتمـاعي مـي    موازات اين عمل اجتماعي بزنند. به
كنـد.   ثيرگذاري كارگزار نيز گسترش پيدا مـي أدايرة تآورند،  دست مي فرديت و مسئوليت به

داران انتخـاب عقلايـي،    پردازان از طـرف  اي از نظريه طيف گسترده ةاين ديدگاه دربرگيرند«
داران نظرية مبادله است. نظر اين گروه اين است كه  گرايان تا طرف كثرتو انتخاب عمومي، 

و منافع فرد را در  ،گر بايد مقاصد، آرزوها شپژوه .تبيين اجتماعي را بايد از فرد شروع كرد
  .)232- 231: 1379 بيني كند (درستي اقدام به يك عمل اجتماعي ارزيابي يا پيش

مسـتلزم   تـوان منطقـاً   در اين ميان آن است كه سـاختار و كـارگزار را مـي    مهمموضوع 
ندهايي كه بـر  دليل قيدوب يك ساختار اجتماعي يا سياسي به ،دانست. بر اين اساس ديگر يك

 يابـد و عمـلاً   آورد تـداوم مـي   هايي كه بـراي آن فـراهم مـي    زند و يا فرصت كارگزاري مي
، لذا. )304: 1384 كرد (مارش و استوكرتوان ساختارِ بدون كارگزار و بالعكس را تصور  نمي

بايـد بـه نظريـة     ،نوعي روابط تعاملي و تكاملي ميـان آن دو برقـرار اسـت. در ايـن زمينـه     
كند و  آنتوني گيدنز اشاره كرد. گيدنز ديدگاهي تركيبي را مطرح مي» يابي ساخت«بازانديشانة 

وي از  ،اي متفاوت حل كند. در وجـه نخسـت   گونه تلاش دارد ارتباط عامل و ساختار را به
 را يت فردلين ديدگاهي كه فقط عامچن موجود است و هم  اين ايده كه ساختار امري ازپيش

هـايي   گيرد. گيدنز معتقـد اسـت سـاختارهاي اجتمـاعي فقـط واقعيـت       پذيرد فاصله مي مي
 كه از طريق كنش اجتماعي بازتوليـد اند  محدودكننده نيستند، بلكه محصول شرايط اجتماعي

كدام  كيد اين نظريه بر توليد متقابل ساختار و كنش است. ساختار و عامليت هيچأشوند. ت مي
 (معيني علمداري اند طور اجباري در رفتار سياسي دخيل ، بلكه بهندكننده نيست نتنهايي تعيي به

رسد كه روابطي  مي نظر سياسي و كارآمدي سياسي بهدر بحث رابطة آزادي  .)73- 72: 1385
 شهروندان كه ،گران آزادي سياسي متقابل ميان آن دو وجود دارد و هر مقدار عوامل و تجربه

تري باشند و بتوانند در امور جامعة خويش آزادانه نقش بازي كنند،  داراي آزادي بيش ،باشند
تـر يـاري    افزايند و آن را در رسيدن به اهـداف خـويش بـيش    بر كارآمدي سياسي نظام مي

تري را  كه كارآمدي نظامي افزايش يابد، شهروندان نيز آزادي بيش گاه ازديگرسو، آن .كنند مي
يابـد كـه بخشـي عمـده از حـل       تجربه و درعمل درمي  زيرا نظام سياسي بهكنند،  تجربه مي

اند تا بدون ترس از مراكـز   مشكلات سياسي جامعه براي آن است كه شهروندان مجال يافته
هـا و   مشـاهدة كاسـتي   هنگـام   بـه قدرت و ثروت در امور جامعة خويش مشاركت كنند و 

 حسـوي اصـلا   كننـد و آن را بـه   و گفتارها انتقاد ،رهاها، رفتا هها آزادانه از فرايند برنام آسيب
مـردم در   ةچنان حضور آزادان يابد تا هم هدايت كنند. چنين است كه نظام سياسي انگيزه مي
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نقطة تمركز اين نوشـته بررسـي نقـش آزادي در     ،البته. كندتر  تر و نهادينه امر قدرت را بيش
  كارآمدي نظام سياسي است.

  
  آزادي در كارآمدي نظام سياسيهاي  . نقش شاخصه5

شـده و   هاي تعيين يابي به هدف گر قابليت و توانايي نظام سياسي در دست اگر كارآمدي بيان
افتد كه شـهروندان   به امكانات و موانع باشد، اين مهم زماني اتفاق مي حل مشكلات باتوجه

شهروندان اسـت و  طور ملموس اين فرايند را درك و حس كنند. آزادي سياسي متعلق به  به
آنان كارگزاران نظام هستند. كارگزار در كـنش بـا سـاختار اگـر از آزادي سياسـي مطلـوبي       

آزادي سياسـي   ساختار موجـود را در پرتـوِ   برخوردار باشد، ضمن بالابردن مشاركت، دائماً
شود سـاختار نيـز در رسـيدن بـه      دهد و بر آن نظارت دارد و موجب مي موردرصد قرار مي

. در شـود تـر   رو و يك گام به كارآمـدي نزديـك   هتري روب شده با موانع كم تعيين هاي هدف
كننده هسـتند و   ن براي نظام اسلامي درحكم قواي عملتعبيري عاملا كارگزاران يا به ،جا اين

  پذير نيست. ها امكان هاي مختص نظام جز با وجود آن تحقق اهداف و انجام كارويژه
بـه الگـوي    ميان آزادي سياسي و كارآمدي نظام سياسي باتوجهچه در رابطة  آن ،بنابراين

عنـوان   پاسخ به اين پرسش است كه آزادي سياسـي بـه   ،يابد اهميت مي» ساختار  ـ كارگزار«
كند چه نقشـي در   هايي كه در سطح ساختاري نظام سياسي عمل مي يكي از بسترها و زمينه

، »مشـاركت سياسـي  «در وجوهي چون كند؟ آزادي سياسي  كارآمدي نظام سياسي بازي مي
انتخـاب برتـر و   « و ،»سـازي انديشـة حـق    و شـفاف  ،وگـو، نقـادي   گفـت «، »حق گزينش«

لارفتن سـطح همكـاري بـا نظـام و     تواند موجب رضايت عمومي و بـا  مي» سالاري شايسته
  شود.  برخي از زواياي اين بحث واشكافته مي ،نهايت افزايش كارآمدي شود. درادامهدر
  

  شاركت سياسيم 1.5
دارند. در مشاركت سياسـي و نظـام     و حق مشاركت ارتباطي معنادار باهم ،كارآمدي، آزادي

سالار، همة بحث از انتخاب آزادانه است و اگر ايـن عنصـر از آن گرفتـه شـود، نظـام        مردم
به همين امـر اسـت كـه مشـاركت سياسـي و       باتوجه .سمت استبداد خواهد رفت سياسي به

 منظـور   بـه  شـهروندان  مشـاركت سياسـي را فعاليـت   «انـد.   گام زاد و هم صر همآزادي دو عن
در  .)77: 1373 هانتيگتون( »اند دولت تعريف كرده سياسي گيري تصميم فرايند بر نهادنتأثير
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 گـزينش  بـه  كـه  ،سياسـي  فراگردهـاي  در شركت سياسي مشاركت ،شناسي جامعه فرهنگ
 تعريف گذارد، مي اثر آنر د يا كند مي تعيين را عمومي سياست و انجامد مي سياسي رهبران

در تعريفي ديگر از مشاركت سياسي، بر رفتار  .)286: 1376 و ديگران آبركرامبيشده است (
ازديگرسو، جايگـاه و نقـش    .)21: 1375 مصفا( كيد شده استأنتايج حكومت تر داثرگذار 

نقش مردم در امور جامعـه را  اي مهم است كه برخي اين عنصر و  مشاركت سياسي تااندازه
هـاي   كننـد و بـر ايـن باورنـد كـه آزادي      عنصري جدي در تعريف آزادي سياسي لحاظ مي

 مشاركت در حيات سياسي به آن نيازامتيازاتي است كه اهالي كشور براي  ةسياسي مجموع

و حـق عضـويت در احـزاب     ،حق داوطلبى ،رأيحق «مانند  حقوق مدنىدارند و در قالب 
و آزادى تعيـين   ،هـا، آزادى انتخابـات   آزادى رقابت انديشـه « مثلو حقوق سياسى  »سياسى
  .)169: 1374 شود (هاشمي ميظاهر  »داران زمام

كـيش و   هـم  مردمـي اسـت   آرمان سياسـي جلوة  در نگرش قرآنيحكومت حاكميت و 
سوي  راه بهسازند تا در فرايندي آزادانه  اي مي هسامان خودياري  ا همكاري و همفكر كه ب هم

شـكوفايي  سـمت ايـن اهـداف بسترسـاز      پويش جامعه بـه  اهداف جامعة اسلامي بگشايند.
 ة همـة افـراد  مشاركت فعال و گسترد امري كه اجراي آن در گروِ ؛ي جامعه استاستعدادها
 هـا  يزري ـ و برنامـه  ها يرگي ميتصم ييتحول جامعه است تا در سراسر مراحل اجرا در روند

 ياسـلام  ةش ـيمهم است كـه در اند  نهمي درنظرگرفتن با«. باشند اشتهد ساز نقش سرنوشت
دارد و  ازي ـن لي ـدل  بـه  ريغ يبرا تيحق حاكم ‟انفسهم يالناس مسلطون علˮ ةبه قاعد باتوجه
كه فرد از جانـب   بر آنان سلطه داشته باشد، مگر آن تواند ينم يكس دهقاع نيبه مفاد ا باتوجه

  .)381: 1379 (تجليل» باشد آنان ةندينمايا  ليوك آنان در امر حكومت
كيد شده اسـت  أفراگير تمشاركت  ، بر اصل همكاري در امر نيك وكريم قرآندر منطق 

و گذر از نظام استبدادي امري بنيادين است كه با برانداختن آن، زمينه براي بسياري از امور 
پرهيزكاري ياور هـم باشـند و   اند تا در نيكي و  مسلمانان امر شده شود. نيك ديگر فراهم مي

  و دشمني همكاري نكنند: ،در گناه، ستم
»نوُا ولىَ تعَاوالبْرِِّ ع التَّقوْى و  نوُا لا ولىَ تعَاوالإْثِمِْ ع وان ودْ2 :(مائده  »الع(.  

و  ،كيد دارد كه درخواسـت تعـاون بـراي برپـايي حـق، ديانـت      أع) ت( و در كلامي علي
  داري است: امانت
»قِّ دةِ الحلى إقامنِ عالتَّعاو َ284: 1376 الواسطي يليث( »أمانةَانةٌَ و يطلَب(. 
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سـادگي   گـر را بـه   آور حاكمـان مسـتبد و سـتم    شهروندان رفتارهاي مستبدانه و اسـارت 
كيد شده است همه حكايـت  أو روايات بر آن ت قرآنهاي گوناگوني كه در  يابند. آموزه درمي

در جامعة اسـلامي  » عدوان«و » ماث«ترين  كه بزرگ ،ي رويارويي با حاكماناز آن دارد كه برا
  رود، بايد دست در دست هم نهاد و با آن مقابله كرد. شمار مي به

هايي برپايـة دشـمني    همكاري بايد رويارويي با ستم انجام شود، زيرا گاه گروه منظور به
مثـل همكـاري    .كشـاندن آنـان اسـت     زنجيـر  ها ستم به مردم و بـه  وجود دارد كه هدف آن

اما گـاه نيـز    ،كشيده كه امري ناخجسته و سياه است هاي ستم گر عليه ملت هاي ستم سازمان
كشي از ديگـري نيسـت، بلكـه     معناي بهره هايي براي گسترش خير است. نيكي به دستي هم

ش نيكي مند شوند. هدف از تعاون بايد گستر نيكي آن است كه هم خود و هم ديگران بهره
را قرار » عدوان» «تقوي«برابر  و در» اثم«» بر«مقابل  در كريم قرآنو رويارويي با بدي باشد. 

انداختن به اموال مردم است با فريب، كلك، دزدي، احتكار، همكاري  پس اثم چنگ ،دهد مي
شـدن بـر حقـوق     با قـدرت چيـره  » عدوان«كه  درحالي ،و قسم دروغ ،گر هاي ستم با قدرت

چنـين   .)293ق:  1419 مدرسيبنگريد به ( كه فرد مجوزي داشته باشد نبدون آ است  مردم
تواند نقشـي در كارآمـدي نظـام     شود و كارگزار آزادي نمي است كه حق آزادي لگدمال مي

  سياسي بازي كند.
ياري براي نيكي و پرهيزكاري شعار اسلامي  آمده است كه هم القرآن وحي من تفسيردر 

آيد نشان از خير در باور و عمل  ذهن مي به» برِّ«چه اول بار از  مردم است. آنبراي زندگي و 
 روى نمـاز  هنگام  به هك ستين نيا تنها ىكين :فرمايد بقره مي 177خداي متعال در آية  .دارد
  د:ينك مغرب اي و مشرق سوى به را خود
  .)177 :(بقره »المْغرْبِِ و المْشرْقِِ قبلَ مكوجوه توُلُّوا أنَْ البْرَِّ سيلَ«

 ز،يرسـتاخ  ايمان بـه خـدا، روز   :ند ازا شود كه عبارت به مصاديق خير اشاره مي ،درادامه
 در واماندگان نان،كيمس مان،يتي شاوندان،يخو به مال اقفان امبران؛يپ و ،تاب الهيك فرشتگان،

 شـكيبايي دربرابـر   و ؛عهـد  وفـاي بـه   ات؛كز برپايي نماز؛ پرداخت بردگان؛ و ،سائلان راه،
االله  سيدمحمدحسـين فضـل   ،سپس. )177 :(بقرهجنگ  دانيم در و ها يماريب و ها تيمحروم

شدن نيكي و  اي براي عملي كند كه آن را پايه در اين زمينه به طرح تعاون در اسلام اشاره مي
بـا   امـر  زيراكـه بسـياري از حـالات ايـن دو     پرهيزكاري در زندگي انسان تلقي كرده است،

هاي مختلف نياز  افزايي تلاش شدن آن به هم رسد، بلكه براي پياده انجام نمي فردي به كوشش
ايشان درادامـه   .ها رسيدن به نتايج بزرگ مدنظر است هايي كه از آن ويژه در گستره است، به
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هـاي گونـاگوني بـراي حـل      كيد دارد كه راهأپردازد و بر اين امر ت به همكاري اجتماعي مي
هاي محروم وجود دارد كـه بـه تعـاون همگـاني نيـاز دارد و بـه        فقر و سختي گروه مشكل
يـاري   هاي متنوعي كه در تاب و توان فردي نيست، لذا اين امور بدون همكاري و هم تلاش

  .)26ق:  1419 االله فضل( گيرد شكل نمي
ويي جامعـه  كند، گ را مطرح مي» مصابره«، بلكه »صبر«تنها  عمران نه خداوند در سورة آل

 ـ ـ  تر خود را در امور سياسـي  امري كه بيش ؛هم بايد صبر داشته باشد كنار با همكاري و در
  دهد: اجتماعي نشان مي

ه ك ـ سـانى كاى ؛ »م تفُلْحـونَ كواتَّقوُا اللَّه لعَلَّ نَ ءامنوُا اصبروُا و صابرِوُا و رابطِوايها الَّذيا اَي«
از خـدا پـروا    د،ينك د و از مرزهاى خود مراقبتيار باشديد و پاينكاستقامت ! ايد مان آوردهيا

  .)200 :عمران (آل ديه رستگار شوكد است يد، اميينما
منظور از صـبر صـبر   «كيد كرده است كه أطباطبايي در تفسير اين آيه بر اين امر ت  علامه

ت و آزارهـا را  ي ـهـم اذ  باتى يه جمعك نيا عبارت است از ‟مصابرهˮافراد است، اما  كت كت
جه، ينتدر ؛گرى استواري ورزديد نند و هركس با تكيه و اعتماد به صبر خود بر صبركتحمل 

شود، تـأثير   مي دهد، احوال افراد تقويت ست هم ميد به دسته در صبر وجود دارد كاتى كبر
هم  حال شخصي فرد محسوس خواهد بود و ن انرژي مثبت هم دريو ا شود، تر مي شيآن ب

. »هم وصل شـود  افراد به كت كه نيروي تكشود  زيرا صبر در جمع نيز باعث مي ،در اجتماع
از نظـر معنـا اعـم و فراتـر از      ‟مرابطـه ˮ« :نويسـد  مـي » رابطوا و«ايشان دربارة كلمة  ،سپس

ˮاسـت كـه بـا پيونـد ميـان       اي وجودآوردن جامعه چون در رابطوا منظور به ،است ‟مصابره
همـة ايـن امـور بـا      .)92: 1381 طباطبـايي ( »شـود  ديگر تشكيل مي به يكنيروهاي جامعه 

  رسد. مي انجام اجتماعي شهروندان بهـ   سياسيمشاركت 
 روندان جامعة اسلامي در آن درگيـر نحوي است كه همة شه ياري و مشاركت به اين هم

متفـاوت   و اين داري شود هستند و حقوق اقليت نيز دركنار حقوق اكثريت بايد حفظ و نگه
بـا روش دموكراسـي    :نويسد صدر مي شهيد .از نگرشي است كه در دموكراسي وجود دارد

كنـد، زيـرا آزادي    راني مي داري، اكثريت بر اقليت و مصالح و مسائل حياتي آن حكم سرمايه
كه  گاه آن .است و اجراي آن براساس حق اكثريت ،ريگذا معناي ايجاد نظام، قانون سياسي به
شود؟  سرنوشت اقليت چه مي ،دست گرفته است گذاري را به مهار حكومت و قانوناكثريت 

قـوانيني كـه    هم در پرتوِ داشت؟ آن براي اين گروه تصور كرد و انتظارتوان  چه حقوقي مي
هـاي   است. رويكرد آن براي تحقـق خواسـته   وضع كرده و براي حفظ مصالح آنان اكثريت
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اما در نگرة ، )30: 1390 صدر( شود يگران اجحاف ميكه به حقوق د اكثريت است، درحالي
دركنار حقوق اكثريت بايد حفظ شود. با اين رويكرد بـه مشـاركت،     اسلامي، حقوق اقليت

 يابند و با احسـاس مسـئوليت بـراي    همة شهروندان در امور جامعه و مسائل آن حضور مي
  رسانند. ي ميجهت كارآمدي نظام سياسي ياررفع مشكلات و برداشتن موانع در

  
  حق گزينش 2.5

و بـا دخالـت    ،شـدگي  گـري و انتخـاب   شناختن حق گزينش رسميت با مشاركت آزادانه، به
سنجيدة همگان در امور جامعه و سرنوشت كشـور اسـلامي، كـارگزاران نظـام سياسـي از      

در امور جامعـه   تا سازكارهاي حضور فعال شهروندانكوشند  شوند و مي يي دور ميأخودر
ند، حاكمـان در امنيتـي دروغـين    را فراهم سازند، اما اگر مردم از مسائل جامعه بركنـار باش ـ 

پيونـد ميـان مـردم و حاكمـان      ،ننـد ك مـي خواه آنان است عمل  كه دل و هرگونه وندر ميفرو
آن  امري كه درنهايت قرباني ؛و تعاملي سازنده ميان آنان برقرار نخواهد شد ،دوش مي  گسسته

  آورد. آزادي سياسي خواهد بود و ناكارآمدي نظام سياسي را درپي مي
و لذا  ندكه انسان قادر است آزادانه انتخاب كفرض استوار است  شين پيا برحق گزينش 

 .)55: 1383 فولادوند( اين باب استاست از يسعرصة در نفرت از پدرسالاري و پدرمĤبي 
و حـق   ،گري، حق تعيـين سرنوشـت   مانند حق انتخابهايي  توان در ساحت اين حق را مي

  جويي كرد. شدن پي انتخاب
امـري كـه    ؛كسي نبايد اين حق را از او بگيرد گري ويژگي خاص انسان است و انتخاب

 اي رنوشت براي شهروندان هر جامعـه خداوند نيز به انسان واگذار كرده است. حق تعيين س

  است كه خداوند به آن تصريح كرده است:
ر يي ـحـال قـومى را تغ   ونـد خدا راسـتي  به ؛»روُا ما بأِنَفْسُهمِيغَيرُ ما بقِوَمٍ حتَّى يغَيإنَِّ اللَّه لا«
  .)11: (رعد در دهنييتغ هست چه را در خودشان آن آنان كه مگر آن ،دهد نمى

و اجتمـاعي خـود را    ،فـردي توانند موانع دروني، بيرونـي،   ها مي ، انسانهيآ نيبراساس ا
  .كنندخود را فراهم در زندگى و سرنوشت ها  ها زمينة دگرگوني و با رفع آن ىيساشنا

و خودبسـندگي   ،تـازي  مالي حقوق شهروندان، يكـه  هاي خودكامه پاي ويژگي حكومت
 ،پـس  ؛شـود  رسميت شناخته نمي گري ديگران به كه هيچ حقي براي انتخاب اي گونه به ،است

تفـا  كش ايخـو  رأيبـر    مشـورت اسـت   ةسـت يه شاك ـارى كشخص در «در نظام استبدادي 
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ه خود خواهد ك چنان ،تيه در امور رعكالعنان  است مطلق  رانى مكح  استبداد صفت .دينما مي
  .)43: 1362 كواكبي( »م از حساب و عقابى محققيد، بدون ترس و بينما تصرف

كه افراد  آنمعناي  شدن است، به آزادي در انتخاب انتخابهاي حق  يكي از ديگر ساحت
اگـر حـق    .داراي آزادي و اختياري باشند تا بتوانند درمعرض گزينش ديگران قـرار گيرنـد  

امـري كـه دايـرة     ؛شدن نيز خواهد بـود  دنبال آن، حق انتخاب به ،گري وجود داشت انتخاب
اي تكرارشـونده و انحصـاري بـه     كنـد و آن را از چرخـه   كارگزاران نظام سياسي را باز مـي 

و نوانـديش را بـه چرخـة     ،تواند نيروهاي جـوان، خـلاق   رساند و مي ن ميچرخش نخبگا
مد آ كند. پي عنصري كه در كارآمدسازي نظام سياسي نقشي فعال بازي مي ؛قدرت وارد كند

راهي  تواند به احساس هم دو امري كه مي ؛اين امر دركنار مشاركت احساس مسئوليت است
ديگـر، بـا    بيـان  سپس كارآمدي آن منجـر شـود. بـه    پنداري مردم با نظام سياسي و ذات و هم

گيرند و زمينة  شدگي، شهروندان از حق خويش بهره مي گري و انتخاب ظرفيت حق انتخاب
سـازي   و درعمل، زمينة چالاك كنند و شايسته را فراهم مي ،چابك، كار حضور نيروهاي تازه

از نيـروي جـوان و    هاسـتفاد يابـد تـا بـا     شود و ساختار موقعيتي مـي  نظام سياسي فراهم مي
  دار به كارآمدي خود ياري رساند. انگيزه

  
  ي انتقاديگوو گفت 3.5

گوي انتقادي و تضارب آرا و ورزي جامعه به اين نحو است كه با گفت فرايند طبيعي انديشه
گفتـار و انديشـة    شـود و  مياهم فر ها آنديگر زمينة طرح و عرضة  ها با يك و تعامل انديشه

بـه   تا خواستاران حقيقت بتوانند آن را برگيرند و انتخاب كننـد. باتوجـه   دوش مي حق شفاف
سـازي   معـة اسـلامي شـفاف   ، يكي از اهداف بنيادين آزادي در جاكريم قرآنادبيات و بيان 
ها و مرزهاي مكاتب شفاف و بستر براي گرايش  با آزادي است كه زمينه .است انديشة حق

  .شود سوي انديشة حق فراهم مي هب
خوانيم كه اسلام  هاي اسلامي مي هاي برآمده از آموزه در تاريخ تمدن اسلامي و انديشه

در فهم مسائل و احكام آن مكاتب و مذاهب  .باب فكر و اجتهاد را بر مسلمانان باز كرد
اين امر موجب شد  .متعددي امكان اظهارنظر پيدا كردند و تفكر اسلامي را پربار كردند

سـازي   پذيرش تعدد و غني ران را در فهم مذهبي انكار نكند. مطلوبتا كسي حق ديگ
گوهاي ايجابي و تمسك به اصول بنيادين و اجماعي ميان مسلمانان بـراي  و آن با گفت

  .)12: 1368 (الصفارهاي مخالف است  رويارويي با جبهه
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بـراي    سـازي  بـه نقـش اساسـي آزادي سياسـي در تـأمين شـفاف       مطهري باتوجه شهيد
وشـنود   شدن انديشة حق بر اين امر پافشاري داشت كه باورها بايد در فرايند گفـت  جستهبر

 علمي به سنجة نقد خورنـد تـا افـراد بتواننـد آزادانـه و آگاهانـه دسـت بـه انتخـاب زننـد          
اجتماعي ـ   هاي سياسي گو در محيطو هاي گفت كه اين فرصت گاه آن .)124: 1379  مطهري(

شـدن مرزهـاي حـق و باطـل و برآمـدن       توان به شفاف شود، مي اي فراهم و جوامع انديشه
  انديشة حق اميد داشت.

تعبير جـوادي   گر شده است. به طور عملي جلوه گوي انتقادي بهو در كلام خداوند، گفت
و عقايـد و ايجـاد زمينـه بـراي     آملي، يكي از مصـاديق عملـي و عينـي بـراي آزادي بيـان      

اسـت. در ايـن كتـاب، گزارشـي مفصـل از       ريمك ـ قـرآن دن گفتار و مسـير حـق   ش شفاف
 سـخن  شـود.  ها ارائه مي ن دربارة انكار معاد و شبهات آنان و پاسخ به آناهاي مخالف ديدگاه

بـاره   نيدرا ير آزادانه و منطقكتف يباز برا ييمهم بارها سخن گفته و فضا ةلئن مسياز االهي 
  .)39: 1378 جوادي آمليبنگريد به وجود آورده است ( به

است  ه باشد، يعني قدرت سياسي پذيرفتهاگر در عرصة اعمال قدرت آزادي وجود داشت
گويي درميان همة شهروندان برقرار باشـد و نقـد ديـدگاه    و تا روابط علمي و تعاملات گفت

مندان امري طبيعي تلقي گردد. در دايرة نقادي است كـه سـره و ناسـره از هـم جـدا       قدرت
  كند كه فرمود: مسيح نقل مي ز حضرتا (ع) باقر  امام .شود مي

م مـنْ  ك ـلَـامِ فَ كونوُا نقَُّاد الْكمنْ أهَلِ البْاطلِ و لاَ تأَخْذُوُا البْاطلَ منْ أهَلِ الحْقِّ   خذُوُا الحْقَ«
Ĥِب َخرْفِتنْ يضلَاَلةٍَ زكةٍ م ضَّكتاَبِ اللَّهْاسٍ باِلفُنْ نحم مهرالد ِخرْفا زمَةِ النَّظرَُ إلِىَ ذلهومْكةِ الم 

راَءُخب ِبه راَءصْالب و اءوامـا باطـل را   بگيريـد،  باشد باطل از اهل آن ةگويند گرچه را حق ؛»س 
 بسـا  چـه . باشـيد  سخن گران نقادان و سنجش شما .كنيد رد باشد حق اهل آن ةگويند گرچه
از  يدرهم ـ اسـت  ممكن طوركه همان باشد، شده آراسته خدا كتاب از اي آيه با كه راهي گم

سـان   و نگـاه بـه آن دو يـك    اصل دارد يها مشابه سكه يظاهر آراسته گردد كهمس با نقره 
  .)230: ق 1392 (مجلسي آن باخبرندي ناخالص از رتياما افراد بابص است،

كه فرايندي پيچيده و چندلايـه دارد، بـا سـنجة     ،ها در حوزة سياست ها و ناراستي كژي
 هـاي اسـتبدادي، فـرد خودكامـه     ظـام كـه در ن  ، درحاليشوند گوي انتقادي آشكار ميو گفت

 .انـد  طور كامل آن را دراختيار او قرار داده اي است كه به پندارد كه همة حق همانند بسته مي
رنظر و بيـان ديـدگاه خـود را    شود و ديگران حـق اظهـا   هرگونه نقد متاعي ممنوع مي ،پس
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كند كـه او بـه بزرگـان     عنوان يك مستبد را چنين بيان مي پندار فرعون به كريم قرآنندارند. 
  شناسم: گفت من جز خويشتن را براي شما خدايي نمي قوم خويش مي

  .)38 :(قصص »يريم منْ إلِه غَكها المْلأَُ ما علمت لَيا أَيو قالَ فرعْونُ «
پندارد و همه بدون ترديـد بايـد    فرعون خود را در جايگاه خداوند و مصون از خطا مي

 ونيـان خـويش چنـين مغرورانـه سـخن     كه فرعون با اشراف و پيرام گاه بر آن گردن نهند. آن

هـا،   در ايـن گمانـه  ديـدگان روشـن اسـت.     و ستم ،زيردستان ،گويد، تكليف مردم عادي مي
است كـه   گونه د. اينكنن پيدا نميبروز بيان و  ةاجازهاي ديگر  هاي متفاوت و ديدگاه انديشه

حاكم پندارة جرم مخالفت و رقابت با  اي به هر انديشهگيرد و  را فراميخفقان جامعه ترس و 
فرعـون   ،لـذا  .شود مي فهمي رانده و به سنگ تهمت و كج شود يسركوب م غالبقدرت و 

  زند: ) را به ديوانگي تهمت ميعحضرت موسي (
ه ك ـامبرى ي ـن پي ـ] گفـت: واقعـاً ا   [فرعـون ؛  »م لمَجنوُنيكأرُسلَ إلَِ يم الَّذكقالَ إنَِّ رسولَ«
  .)27 :(شعراء وانه استيسوى شما فرستاده شده سخت د به

داند و تنها سخن اوسـت كـه    آن فرد خودبين ديدگاهش را تنها معيار و مصداق حق مي
كنـد و از همـين    هموست كه حقيقت و مرزهاي آن را مشـخص مـي   .گر حق است پژواك

خواهد و با آنان كه مخالفتي كننـد   گران خويش مي بزنگاه است كه همه را پيروان و ستايش
  شود. برخورد شديد مي
ساحتي كه در آن رهـايي   ؛مدهاي فراوان داردآ ويژه در گسترة سياسي پي باري اين امر به

يابي بيش از ديگـر   و حقيقت ،هاي ساختگي قدرت ديگران، زندان از قيدوبند ديگران، سخن
كند  انسان هرآينه امكان دارد خطااي كه در آن  ها جاي چالش و پرسش دارد. عرصه ساحت

بـه ايـن امـر     باتوجـه  شودرو  هوخيزهاي بسيار روب جوي حقيقت، با افتو و در مسير جست
و  ،گـو، مـذاكره  و سـي را بايـد در گفـت   هـاي سيا  است كه حاكمان بايد بدانند كـه دشـواره  

انجامد. فرايندي  امري كه به شفافيت و زايش انديشة بهتر مي ؛نقدوانتقاد تحليل مطلوب كرد
عنـوان كـارگزاران    مردم بـه راهي را كه و  شود طرح ميمختلف عقايد ها و  نگرشكه در آن 

انتقـادي، كـه در فراينـد    گـوي  و . اين گفـت گزينند ميبردانند  ميصلاح واقعي نظام سياسي 
توانـد بـه    آورد كـه مـي   وجود مـي  هاي نو و متفاوتي به رسد، ديدگاه انجام مي آزادانديشي به

  كارآمدي نظام سياسي منجر شود.
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  سالاري و انتخاب برتر شايسته 4.5
توانـد   سالاري انتخاب برتر و آزادانه است كه مي هاي آزادي سياسي شايسته يكي از شاخص

كه انسان به فطرت خويش بـازگردد و   گاه رسان باشد، زيرا آن نظام سياسي ياري به كارآمدي
گزيند. در عرصـة اعمـال    او برطرف شود، قول حق و ديدگاه شايسته را برمي  موانع انتخاب
، شـوند كه حاكميت اجازه دهد تا افكار در روالي منطقـي و سـنجيده عرضـه     گاه قدرت، آن

شود. مشـاركت سياسـي فعـال امـروزه يكـي از       رتر فراهم ميهاي انتخاب شايسته و ب زمينه
اين مهـم امـروز    .مندان است تازي قدرت هاي رويارويي با استبداد و تك ترين روش كليدي

مردم در تكاپوهاي انتخابي فـراهم باشـد. انتخـاب     ةكه حضور آزادان دهد تنها زماني رخ مي
دهد كه فرايند آزادانـه بـراي انتخـاب     ي ميگاه رو آن ،انجامد سالاري مي كه به شايسته ،برتر

هاي سياسـي مختلـف    كه درميان افراد اقوال و ديدگاه يشايستگان وجود داشته باشد. تا زمان
توان دست بـه انتخـاب زد و ايـن فرصـت      فرصت طرح و عرضه وجود نداشته باشند، نمي

صـداهاي متعـدد   هـاي متكثـر و    شود. در جامعه با حضـور انديشـه   تنها با آزادي ممكن مي
هـاي شايسـته در    تـوان در رونـدي تعـاملي بـه انتخـاب      گيـرد و مـي   تضارب آرا شكل مي

كارهاي وشدن اين ارزش و سـاز  هاي مختلف و كارآمدي نظام دست يافت. با نهادينه عرصه
شـود و   رسميت شـناخته مـي   ها به و تفاوت انديشه ،نظرها، آزادانديشي برآمده از آن اختلاف

 و هــاي منطقــي و علمــي، هاوشــنيدن هــاي فكــري، گفــتن وبرگشــت رفــتشــهروندان در 
تواننـد از ميـان انبـوه     رسند كه مي اي از رشد و تعالي مي درجه  جويي به هاي حقيقت دغدغه

  گفتارها و پندارها امر نيك را برگزينند.
از و آزمندان قدرت با بهره  شوند ميگرا  گاه جوامع بشري گرفتار رفتارهاي توده ،امروزه

 .دارنـد  ب شايسته و برتـر بـازمي  از انتخاها آنان را  احساسات مردم و تحريك عواطف توده
صدر بـا اسـتناد بـه     رساند. شهيد به رشد عقلاني جامعه ياري مي غالباًمقابل، تضارب آرا در

است كه  ) بر اين باور1: ؛ بقره170 :؛ بقره44 :؛ نحل18- 17 :(زمر كريم قرآنبرخي از آيات 
شدن عقل  تسليم از هاي آزادي فكري در اسلام آن است كه با تقليد و جمود فكري از مزيت

شـود و ايجـاد و    ها و ديدگاه ديگران بدون تحقيـق و بررسـي مخالفـت مـي     دربرابر افسانه
بـراي ايجـاد    ،. پـس شود كه دنبال مي استهدفي گر و برهاني انسان  پرورش عقل استدلال

كـه دوسـت داري فكـر كـن، كـافي       كه به انسان گفته شود: هرگونه رف اينانديشة آزاد، ص
شود، زيرا اين گسـترش در بسـياري اوقـات بـه      كه در تمدن غربي طرح مي گونه نيست، آن

شـود،   گر مي و تقديس خرافات جلوه ،انجامد كه در تقليد، تعصب، جمود بندگي فكري مي
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آزاد ناچار بايـد در   ةبراي پرورش و ايجاد انديش كريم قرآنبلكه براساس نظرگاه اسلامي و 
 ه هر فكري را بـدون تحقيـق و بررسـي   وجود انسان عقل استدلالي و برهاني ايجاد شود ك

اين امر براي آن است تا ايـن خـرد هوشـيار     .اي براساس دليل بگرود نپذيرد و به هر عقيده
. اين باشد و خرافه ،تقليد، تعصب دارندة انسان از تفريط، ضمانتي براي آزادي انديشه و نگه

كـه ارادة انسـان از    گونـه  ي از مبارزة اسلام براي رهايي دروني انسان است، همـان ئنگره جز
شود، به همان نحو، فكر و آگاهي انسان نيز از بندگي تقليد و خرافه  بندگي شهوات آزاد مي

انديشـة   ؛داشـته باشـد  يابـد تـا انتخـابي برتـر      و توان مي) 107 ،5 ج :1428صدر ( رهد مي
همـان   ؛گيرد مي و خرافات قرار ،ها ها، تقليدها، تقديس اي كه در نقطة مقابل تعصب شده رها

ها  آوردن قدرت يا حفظ آن از آن پرستان براي كف مندانه غالب قدرت هايي كه سوگ كاستي
  كنند. گيرند و جلوي آزادي شهروندان را سد مي بهره مي

 ـ  «نويسد آياتي ماننـد   طالقاني مي  ، مرحومزمينهدر همين  رْ كهمِ بجِبـارٍ فَـذَ  يو مـا أنَْـت علَ
 يراه فكلا إِ«آية  و، )99: (يونس »نَيونوُا مؤمْنيكرهِ النَّاس حتَّى كأَ فأَنَتْ تُ«) و 45: (ق »باِلقْرُآْنِ

يالدَتب َنَ الغَْينِ قدم ْه رسالت اسلام متوجه به قلوب ك) شواهدى است 256: (بقره »ينَ الرُّشد
در تفسير اين آيـه كـه    ،چنين هم .)38: 1362 ر و تعقل است (طالقانيكختن فيو براى برانگ

 گـري  حمد! تو موعظه كن، تو تنهـا موعظـه  ي ما  كه آمده است» رٌكرْ إنَِّما أنَتْ مذَكفذََ«فرمود 
) 22: (غاشيه »طرٍيهمِ بمِصيلسَت علَ«) و در ذيل آية 645: ق 1416 بحراني؛ 418: 1367 قمي(

بـان و كاتـب نيسـتي     كنـد كـه يعنـي تـو بـر آنـان نگـاه        نقل مـي  ميبراهابن  در روايتي علي
 كه خداونـد  نويسد اين طباطبايي مي  مرحوم علامه .)645: ق 1416 بحراني؛ 419: 1367  قمي(

اميد  به ،آور تذكر و هشدار است وظيفة پيام بيان اين نكته است كه» رٌكإنَِّما أنَتْ مذَ«فرمايد  مي
 .)275: 1381 طباطبـايي ( كه مورداجابت قرار گيرد و مردم ايمان آورند، بدون اكراه و اجبار آن

آزادي سياسـي  «كـه در   چنـان  آن ،زند تواند به انتخاب برتر دست مي با انتخاب آزادانه انسان
ديگـران فـراهم    بـه  ها انديشه و باورها انتقال و لازم هاي آگاهي كسب براي مناسب بستري

 آن آيد و با دست مي به صحيح ةانديش و باور انتقال و آرا تضارب امكان آن پرتوِ در آيد و مي
جامعـة  بـر   و به انتخابي برتر دست يافت كه راه كرد كمك ديگران تكامل و رشد به توان مي

  .)182: 1386نژاد  داعي(» كارآمد باشدهاي  هاي بهتر و سياست سوي تصميم اسلامي به
بـا آن امـوري چـون    كـه   ينديفرا ؛سالاري است هاي انتخاب برتر شايسته هييكي از رو

 دسـت  بـه  يپـرور  سـته يو شا ،يگمار ستهي، شاينيگز ستهي، شايسنج ستهي، شايخواه ستهيشا

سازد و كارآمدي نظـام   مندان دور مي آيد و همة اين امور جامعه را از خودكامگي قدرت مي
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هاي سياسي را  هاي گذشته مانند يهود، استحقاق منصب در ملت«كند.  تر مي اسلامي را بيش
دانسـتند كـه    حق پادشـاهي را بـراي كسـي مـي     .كردند گذاري مي برپاية غنا و ثروت ارزش

داد،  اسرائيل قرار الوت را شاه بر بنيكه خداوند ط گاه صاحب ثروت باشد، به همين دليل، آن
 قرآن .»بود كه او صفات ديگر رهبري را دارا يدرحال ،كه او فقير است اعتراض كردند به اين

  كند كه: چنين روايت مي
؛ )247(بقـره:   »ؤتْ سعةً منَ المالِيمنهْ ولمَ  كنحَنُ أحَقُّ باِلمْلْ ناَ ويعلَ كونُ لهَ الملْيك  أنََّى«

م و به او از يه ما به پادشاهى از وى سزاوارترك پادشاهى باشد با آن گفتند: چگونه او را بر ما
  .شى داده نشده استيث مال گشايح

  سپس خداوند فرمود:
 :پيامبرشـان گفـت   ؛)247 :(بقـره  »العْلْـمِ والجْسِـمِ   يزاده بسطةًَ ف م ويكإنَِّ اللَّه اصطفَاَه علَ«
بــر شــما برتــرى جســم قــت، خــدا او را بــر شــما برتــرى داده و او را در دانــش و يدرحق
  .است  دهيبخش

كه طالوت شايستة رهبري اسـت و همـين امـر در هـدايت،     دارد   به آن  اشارهاين آيات 
و مديريت مهم است. حضرت يوسف (ع) به همين ملاك يعني كفايت و  ،ولايت، سياست

هـاي شـهر و    گاه از عزيز مصر درخواست كرد تا گنجينه آن .كند شايستگي سياسي اشاره مي
 ـ« پـس فرمـود:   .)411: ق 1421 سبحاني تبريزي( واگذارد امر اقتصاد را به او لنعلَـى  ياجع  
اي سياست  اسلام كفايت و لياقت را معيار پايه .)55: (يوسف» ميظٌ عليحف يخزَاَئنِ الأرضِ إنِّ
بـه   اي يا امور اعتباري مادي جايگـاهي نـدارد. باتوجـه    طبقه داند و تقسيمات و مديريت مي

  :همين امر است كه پيامبر اسلام (ص) فرمود
بذِلك منه و اعَلمَ بكِتابِ االلهِ و سنَّةِ  يهمِ اوَلَيعلمَ انََّ فينَ و هو ياستعَملَ عاملاً منَ المسلممنِ «

ان يدرمگاه كسي را هر ؛)455: ق 1401 سيوطي( »نيع المسلميو جم ه فقَدَ خانَ االلهَ و رسولهَينبَِ
 ـيمبداند در كه ، درحاليس قرار دهديئكار گيرد و ر ان بهمسلمان و  تـر  شايسـته  يكس ـ انان آن
مسـلمانان   ةبـه خـدا و رسـولش و هم ـ    وجود دارد، پيامبرشتر به كتاب خدا و سنت  عالم
  ت.انت كرده اسيخ

  فرمايد: امر ايشان در سخني ديگر ميكيد بر همين أبا ت
»لنْ ويم ملسْرِ المَنْ أملَينَ شَيمرَ عَلَيئاً، فأَمَاةً، فعابحا مدَأح ِلاَ يهم ،نةَُ اللَّهَلع يه    نْـهم ـلُ اللَّـهْقب

امـر   شخصـي  اگـر  ؛)104 ،4ج : 1422(حاكم نيشـابوري   »دخلهَ جهنَّميصرفْاً ولاَ عدلاً، حتَّى 
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بـر   خـدا  بـر آنـان بگمـارد، لعنـت     دار شود، پس فردي را از روي دوستي مسلمين را عهده
  .شود  وارد جهنم به كه تازماني ،شود نمي پذيرفته اي كفاره و توبه هيچ او از .اوست

كه از اهداف آزادي سياسي است، حضور  ،براي انتخاب برتر  مد بسترسازيآ نتيجه و پي
تـوان   امري كه با حضور آن مي ؛ورزي است شايستگان در فرايندي معقول در عرصة قدرت

گـاه   آن غالباًزيرا تاحد زيادي از تداوم آزادي و امكان اظهار عقيده بدون هراس مطمئن شد، 
، ي، هواپرسـت يـي گرا تي ـ، قوميـي گرا گـروه منـدان بـه    افتـد كـه قـدرت    خطـر مـي   آزادي به
اموري كه با حضور شايسـتگان   ؛شوند و خودمحوري دچار مي ،ينظر تنگ ،يزدگ تيشخص

و حكومت دور خواهد شد و زمينة ارتقـاي كارآمـدي سـاختار سياسـي را     از حوزة قدرت 
 كند. فراهم مي

  
  گيري . نتيجه6

يرگذاري در ثأشناسي درقبال مسائل جامعه و احساس ت و مسئوليت ،آزادي، مشاركت سياسي
 ،يي كارگزاران نظام سياسي كاسـته شـود  أشود تا از خودر سرنوشت كشور و نظام سبب مي

مردم آنان را براي رسيدن به اهداف جامعـه و  و  ،بيابندتعاملي سازنده حاكمان با شهروندان 
و منطق  كريم قرآنبه آيات  . باتوجهشوندنظام ياري كنند و موجب بالارفتن ميزان كارآمدي 

عنـوان كـارگزاران و عوامـل     از آن، هرمقدار كه گسترة مشاركت و انتخاب مـردم بـه   هبرآمد
تواننـد آزادانـه    افراد مي ،اي در چنين جامعه .تر است ياب گر بازتر باشد، آزادي دست انتخاب

ها  و براي انجام اين فعاليت ،تكاپوي سياسي داشته باشند، رفتار و گفتار حاكمان را نقد كنند
 ،كـريم  قـرآن به اين توانش است كه از منظـر   س آرامش و امنيت داشته باشند. باتوجهاحسا
ديـدگاه   نبايـد  هستند و نظام سياسي ومتكح يلكتش در آزادي و دخالت داراي حق مردم

  خود را با زور بر مردم تحميل كند.
آزادي هاي مهـم   شده براي انسان يكي از شاخص عنوان حقي پذيرفته حق انتخاب نيز به

تواند در حيات سياسي و اجتماعي كشـور خـود از راه    سياسي است كه براساس آن فرد مي
داران و يا تصدي مشاغل عمومي و سياسي نقش ايفا كنـد. ايـن حـق يكـي از      انتخاب زمام

هاي  جوامع آزاد با جوامع استبدادي است. حق انتخاب داراي ساحت ةنقاط مهم متمايزكنند
شـدن و درمعـرض گـزينش ديگـران      حق انتخـاب  و تعيين سرنوشتگوناگوني مانند حق 

تواند به  م با احساس مسئوليت است كه ميأگرفتن است. نتيجة حق انتخاب مشاركت توقرار
  تر آن منجر شود. راهي مردم با نظام سياسي و درنتيجه به كارآمدي بيش احساس هم
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ثيرگذار در أهاي ت اخصسازي انديشة حق يكي ديگر از ش گوي انتقادي و شفافو گفت
تواند به كارآمدي نظـام سياسـي منجـر شـود. وجـود آزادي در       آزادي سياسي است كه مي

گويي ميان شهروندان و عرصة اعمال قدرت و پذيرش وجود روابط علمي و تعاملات گفت
و كـژي و   شـود پـذير   مندان در جامعه امكان تا نقد ديدگاه قدرت شود و حاكميت باعث مي

و امكان شفافيت در عرصة انديشـه و   شودر عرصة سياست با سنجة نقد آشكار نادرستي د
  برد. گشايي نظام سياسي را بالا مي امري كه كارآيي و مشكل شود؛عمل فراهم 

هاي سياسـي ناشـي از حاكميـت ناشايسـتگان و افـراد       ها در نظام بسياري از ناكارآمدي
طمـع قـدرت و    د و بـه نكن جامعه را نابود مياي يك  نابلدي است كه منابع انساني و سرمايه

سـالاري از   دهنـد. شايسـته   تر اجازة حضور شايستگان در عرصة سياسي را نمي ثروت بيش
شود تـا كسـاني    تواند به كارآمدي نظام سياسي كمك كند و موجب مي هاي گوناگون مي راه

ي بزرگـي را از نظـام   هـا  توانند به سرپنجة عقل و تدبير خود گره بر صدر قرار گيرند كه مي
  اسلامي بگشايند.

سياسـي  نظـام  اصـلي  آنان كارگزاران واقع،  بهمتعلق به شهروندان است و  ياسيس يآزاد
 دائمـاً  ،دنبرخـوردار باش ـ  قـدرت انتخـاب  اگر از  ،در كنش با ساختارآنان  .روند شمار مي به

در نيـز  و سـاختار   شـود  ي مـي شناس ـ بيو آس ـ ،نظارت، رصد آنان ياز سوسياسي ساختار 
موانـع  منـد بـا    و دغدغـه  ،ي خلاق، آزادسانبهره از سرماية انشده با  نييبه اهداف تع دنيرس
كـارگزار  ـ   برپاية نظرية ساختار. شود يم تر كينزد يمدآرو خواهد شد و به كار هروب يتر كم

ه چالاكي و كنند و ساختاري كه ب و رابطة تعاملي ميان كساني كه آزادي سياسي را تجربه مي
گري،  توان نقش آزادي سياسي را در اموري چون حق انتخاب انديشد، مي كارآمدي خود مي

و  ،گـوي نقادانـه  و برتـر، گفـت    سـالاري، انتخـاب   شدگي، تعيين سرنوشت، شايسته انتخاب
و درنهايـت   ،شناسـي  باموري كه نظارت بر فرايند قدرت، آسي ؛مشاركت فعالانه رصد كرد

 گيرد. ها را مي دنبال خواهد داشت و جلوي استبداد حكومت سياسي را به كارآمدي نظام

ها و اصولي ديگر چـون   رسد كه پژوهش درخصوص تعاملات و روابط آموزه نظر مي به
و احسـاس كرامـت بـا كارآمـدي نظـام       ،رواني، مشاركت سياسـي ـ   عدالت، امنيت سياسي

هـا و مقـدمات    و زمينـه  شـود هـوم  تر ايـن مف  تواند موجب واشكافي هرچه بيش سياسي مي
بردهـاي   كـه راه  چنـان  آن ،تر و بهتر براي حل مشكلات نظام سياسـي را فـراهم سـازد    دقيق

و  ،گيـران  ريـزان، تصـميم   گشاي بسـياري از برنامـه   تواند راه برگرفته از اين مطالعات نيز مي
  گذاران نظام اسلامي باشد. سياست
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  نامه كتاب
  .كريم قرآن

 ةو انديش ـ دانـش  :، تهراناسلام اسيسي نظام در كارآمدي بر درآمدي )،1386( بهراماخوان كاظمي، 
  معاصر.
 ـحسن پو ةترجم، شناسي فرهنگ جامعه )،1367( لياستفن ه برايان ترنر، و كلاس،ين ،آبركرامي  ،اني
  .چاپخش :تهران

  .بعثت اديبن :تهران ،القرآن يرتفس يالبرهان ف ق)، 1416( سيدهاشم ،يبحران
 ،1ج ، ماركسيسـتي  هـاي  يشـه اند ؛بيستم قرن در سياسي هاي انديشه تاريخ، )1380( بشيريه، حسين

  ني. :تهران
م و نشـر آثـار   يتنظ ـ ةسسؤم :تهران ،يلةالوسيرعلى تحر يةالاستدلال يقةالتعل )،1379( ابوطالب ل،يتجل

  .ينيخم  امام
  .اسراء :قم ،فقاهت و عدالت يتولا :يهفق يتولا )،1378( عبداالله، يآمل يجواد

 :بيـروت  ،عطـا  عبـدالقادر  مصـطفى  قي ـتحق ،نيحيالصح على كالمستدر)، 1411( حاكم نيشابوري
  .ةيالعلم تبكدارال

 علـوم  در شناسي روش، »علوم اجتماعيدر  لة ساختار و كارگزارئمس« ،)1389( حقيقت، سيدصادق
 .147- 166 ،65 و 64 ش، 16 س، انساني

  .جوان ةشيكانون اند :تهران ،در قرآن يو آزاد يمانا )،1386( سيدمحمدعلينژاد،  يداع
، »لة كـارگزار و سـاختار  ئمس ـ ةدربـار شناسـي   هاي مختلف جامعـه  ديدگاه«، )1379( درستي، احمد

  .244- 230، 12ش ، سياسي علومنامة  فصل
  اسلامي. ةپژوهشگاه فرهنگ و انديش :، تهرانييحكومت ولا يكارآمد ةتجرب)، 1386( ذوعلم، علي
 :، تهـران ايـران  اسـلامي  جمهـوري  در كارآمـدي  لةئمس ـ بـر  درآمـدي  ،)1397( رضـا  زهيري، علي

  پژوهشكدة علوم و انديشة سياسي.
  .)عالصادق (  مؤسسة الإمام :قم ،القرآن ميمفاه ق)، 1421( جعفر ،يزيتبر يسبحان

 ،»كـريم  قـرآن حق انتخاب و آزادي سياسي از منظر «، )1398( سيدباقري، كاظم و مهدي حسني باقري
  .26- 7 ،26 ش، 7 س، متعاليه سياست

  .دارالفكر :روتيب ،يرالصغ جامع ق)،  1401( لدينا لجلا ،يوطيس
، »مقام معظـم رهبـري   ةكارآمدي نظام ديني در انديش«)، 1394( بين شفيعي، احمد و عبدالعزيز نيك

  .97- 75 ،1 ش، 6 س، معاصر سياسي جستارهاي
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 مركـز الابحـاث و  : ، قـم )يهالاسـلام  الصـدر (المدرسـة  يدموسوعة الشه، )1428( باقردمحمديصدر، س
  .صدر ديللشه يةالتخصص الدراسات

  .صدر ديشه يتخصصـ   يپژوهشگاه علم :قم ،فلسفتنا)، 1390( سيدمحمدباقرصدر، 
  .عيبق :ر، تهرانيدرضا آژيحم  ةترجم ،در اسلام يو آزاد يچندگونگ )،1368( حسنالصفار، 
  .ت سهامى انتشاركشر :تهران ،پرتوى از قرآن )،1362( محمودديس ،يطالقان
  ن.ايلياسماع :قم ،القرآن يرتفس يف يزانالم )،1381( محمدحسينديس ،ييطباطبا
  .و النشر للطباعة كدارالملا :روتيب، القرآن ير من وحيتفس )،1419( نيحسدمحمدياالله، س فضل

  .طرح نو :تهران ،يمدن ةو جامع يگر كانت، روشن )،1383( االله تفولادوند، عز
   .تابكدارال: رى، قميب موسوى جزايدطيق سيتحق ،ير القميالتفس )،1367( ابراهيمبن  يعل ،يقم

ــد  ــاني، مجي ــري  «)، 1383( كاش ــاي نظ ــام و رويكرده ــدي نظ ــات، »آن كارآم ــي مطالع  در معرفت
  .30- 11 ،24 و 23 ش، اسلامي  دانشگاه
  آگه. :، ترجمة عباس مخبر، تهرانهابرماس تا پرسونز از مدرن اجتماعي نظرية، )1381( كرايپ، يان

 ـ  كارآمدي نظام سياسي مبتنـي «)، 1394( كلانتري، ابراهيم ، »ولايـت فقيـه و ابزارهـاي آن    ةبـر نظري
 .481- 456 ،3 ش، 44 ةدور ،ياسيو علوم س حقوق ةدانشكد ةمجل، سياست ةنام فصل

 حيوشـش و تصـح  ك بـه  ،ن قاجـار يعبدالحس ـ ةترجم ـ ،الاستبداد عيطبا، )1362( عبدالرحمنبى، كواك
  ي.اسلام غاتيدفتر تبل :، قممحمدجواد صاحبى
  سروش. :، تهرانكارآمدي و مشروعيت در مباحثي حكومت؛، )1373( لاريجاني، محمدجواد

 ـرضا ز ةترجم ،»يو كارآمد تيمشروع«، )1374( مارتين موريس پست،يل ، توســعه  فرهنــگ  ،ـبي
  .11- 10 ،18  ش

: قـم  ،يرجنـد يب يحسن نيحس قي، تحقالحكم و المواعظ يونع)، 1376( محمدبن  يعل ،يواسط يثيل
  .ثيدارالحد

 ، ترجمــة اميرمحمــدسياســي علــومدر  يــهو نظر روش، )1384( ديويــد و جــري اســتوكر مــارش،

  بردي. پژوهشكدة مطالعات راه :يوسفي، تهران حاجي
  .يةالاسلام تبةكالم :تهران ،بحارالانوار ق)،  1392( باقرمجلسى، محمد

  .نيالحس يدار محب :تهران ،من هدى القرآن ق)،  1419( تقىدمحمديمدرسى، س
  .وزارت امور خارجه :تهران ،يرانزنان در ا ياسيمشاركت س )،1375( نسرينمصفا، 

 و گرايـي  (اثبـات  سياسـت  در جديـد  هـاي  نظريـه  شناسي روش، )1385( داري، جهانگير معيني علم
  دانشگاه تهران. :، تهران)گرايي اثباتفرا
  .صدرا :تهران، آثار همجموع)، 1379( مرتضي ،يمطهر
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پژوهشگاه فرهنگ و  :، تهرانكارآمدي هاي چالش و ايران اسلامي جمهوري، )1397( نبوي، مرتضي
  انديشة اسلامي.
، »اسـلام در سـاحت مشـروعيت   شاخص كارآمدي نظـام سياسـي   «)، 1395( نوروزي، محمدجواد

  .204- 183 ،ش، 5 س، اسلامي انقلاب هاي پژوهش
 دانشــگاه :، تهــران1ج  ،يــرانا ياســلام يجمهــور يحقــوق اساســ، )1374( محمدديســ ،يهاشــم
  ي.بهشت  ديشه

: تهران، احمد شهسا ةترجم ،يستمب ةسد ياندر پا يموج سوم دموكراس )،1373( ساموئل نگتون،يهانت
  .روزنه



 

 

 


